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علی اکبر ملکی- چشم انتظاری خیلی سخت 
اســت، به خصوص زمانی که فرزنــد جوانت را با 
دست خودت بدرقه جبهه دفاع کنی و 36 سال 
هر روز چشمت به در خانه باشد که  شاید خبری 
از او برایت بیاورند. همه این سال ها هم هر وقت 
ماه مهر می آید به این فکر کنی که اگر پسرت بود 
او هم باید به مدرســه می رفت و تــو دوری اش را 

فقط از صبح تا ظهر تحمل می کردی...
اما او حالا 36 ســال اســت که تو را چشم انتظار 
خودش گذاشــته  و تــو در همــه این ســال ها در 
نبودنش نجواها کــردی و درد دل ها داشــتی و 
حتی سنگ مزاری نبود که آن جا حرف هایت را 

با پسرت در میان بگذاری...

هنوز دل نگران      
صدیقه مهرآبادی، مادر شهید جاوید الاثر دانش 
آموز ســعید مهرآبادی هنوز در روستای مهرآباد 

شهرســتان داورزن دل نگران فرزندش است.  
وقتــی از فرزنــدش صحبت مــی کنــد، بغض به 
سراغش می آید واشک هایش آرام از گوشه چشم 

هایش سرازیر می شود.

یک آرزو      
او که همه این سال ها را به انتظار آمدن فرزندش 
صبوری کــرده اســت، مــی گویــد: »آرزو و امید 
دارم تا شــاید فرزندم را قبل از ترک دنیا ببینم و 
برای آخریــن بــار او را در آغوش بکشــم.« بعد از 
رفتن فرزند 16 ســاله اش برای دفاع از کشــور 
به جبهه جنــوب  در اواخر ســال 61 پدر طاقت 
دوری فرزندش را نداشت و در حالی که یک ماه 
از رفتن اش نگذشته بود در اندیمشک به دیدنش 
می رود و این آخرین وداع پدر با فرزند شهیدش 

سعید می شود.

همه جادنبال تومی گردم...      
وقتی پــدر از ســفر بــر می گــردد، مادر ســراغ 
فرزنــدش را می گیرد؛ پــدر در حالــی که روی 
پله ها نشســته می گوید، حالش خوب اســت، 
اما چند روز بعد پیکر محمد، همرزم و دوســت 
صمیمی سعید را که در عملیات والفجر یک به 
شهادت رسیده می آورند، مادر نگران پسرش 
می شود و به تمام بیمارســتان ها و مکان هایی 
که در تهران و شهرســتان ها می دانســت، سر 
می زند اما از فرزندش خبری نمی شود و مدتی 
بعد جنازه شهید اسداللهی، دوست دیگر سعید 
را مــی آورند.صدیقه خانــم بعــد از مفقودالاثر 
شــدن فرزندش ســعید طاقت دوری فرزندش 
را نــدارد و تا دو ســال در بیمارســتان بســتری 
می شــود. می گوید: بعــد از آن به هر کجا ســر 
زدیم هیچ نام و نشــانی از ســعید پیدا نکردیم و 
به درخواست پدر شهید به دلیل شرایط روحی 
خوبی که نداشتیم وسایلمان را از تهران جمع 
کردیم و به زادگاه مان روستای مهرآباد داورزن 

برگشتیم.

گفت اگر برنگشتم...      
این مادر چشــم انتظــار ادامه می دهد، ســعید 
امید من و خیلی دوســت داشتنی بود، در زمان 
رفتنــش گفتم مادر جــان هنوز زود اســت برای 
رفتن به جبهه، دو ســال مانده به ســربازی ات، 
همان زمان بــرو. ولی گفت من وظیفــه دارم به 
فرمان رهبرم عمل کنم و جا و زمان معطل کردن 
نیست اگر برگشتم دیگر به جبهه نمی روم ولی 
اگر برنگشتم حلالم کن  و رفت و دیگر هیچ وقت 

برنگشت.

نشانی از سعید نیافتم      
صدیقه خانــم می گویــد: بعد از پایــان جنگ  در 
زمان بازگشــت اســرا در ســال69 مجدد پیگیر 
شــدم تا نــام و نشــانی از فرزنــدم پیدا کنــم ولی 
هیچ کس خبری نداشــت. بعد از ســاکن شــدن 
در روســتا پرونده فرزنــدم را از تهران به ســبزوار 
منتقل کردم ویک روز از طرف بنیاد شهید سبزوار 
آمدند و گفتند پیکــر تعدادی از شــهدای گمنام 
را آورده اند، اگر دوســت دارید برای فرزند شــما 
نیــز مراســمی بگیریــم و با خــاک تبرکــی تربت 
سیدالشــهدا)ع( به نــام فرزندتان ســنگ قبری 
بگذارید کــه قبــول کردیم.ایــن مادر شــهید در 
حالی کــه بغــض کرده،  ادامه می دهــد: »بازگو 
کردن این مسائل حالم را منقلب و از نظر روحی 
اذیتم می کنــد. ولی وقتی به روحیــات معنوی، 
ارادت فراوانش به اهل بیت)ع(  و احساس تعلق 
خاطرش  بــه کشــورش فکــر مــی کنم، آرامش 
پیدا می کنم و خداوند را شــکر مــی کنم که او در 
مسیر درستی گام برداشت.« او حق داشت چرا 
که سعید پاره تنش بود و 36 ســال چشم انتظار 
بازگشــت او بود. پدر که اجل مهلــت اش نداد تا 
بار دیگر نشانی از فرزندش را ببیند و در سال 92 
به دیار باقی شتافت اما مادر که حالا سن و سالی 
از او گذشــته در دلش کورســوی امیــدی دارد تا 
شــاید از فرزند دلبندش خبری به دست بیاورد. 
برای همین به گفته خودش در تمام مراسم های 
تشییع شهدا حاضر شده و با دیدن آن ها امیدش 
تازه تر می شود که روزی هم سعیدش بازگردد.
مادر شــهید می گوید: »آرزوی دیگــری هم دارم 
این که روزی بتوانم به دیدار رهبــر بروم. یک بار 
دعوت شدیم اما بیماری این امکان را از من گرفت 

که بتوانم ایشان را از نزدیک ببینم.«  مادر شهید 
ادامه می دهد: تا کنــون چندین نوبت به زیارت 
کربلا و ســوریه نایل شــده ام وهر بار که مــا را با 
اتوبوس از مناطق جنگی عبور دادند نتوانستم 
جلوی گریه خودم را بگیرم و همیشه امید دارم 

روزی برسد بتوانم فرزندم را در آغوش بکشم.

وقف برای یاد شهدا      
او چندی اســت به یاد شــهدا یک ســاعت و نیم 
آب از موتور عمیق روســتای مهرآباد را به همراه 

دو جریــب زمیــن بــه ارزش تقریبی حــدود 6۰ 
میلیون تومان کــه از مادرش بــه ارث برده وقف 
تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، کارهای 
عام المنفعه و وقف امور مسجد روستای مهرآباد 
کرده است تا مبادا مردم شهدا را فراموش کنند و 
بدانند برکات این انقلاب از ثمره خون شهیدان 
اســت، از ثمره ایثار و مقاومت مادران شهدایی 
کــه جگرگوشــه خــود را مقابــل گلوله دشــمن 
فرســتادند تا این ســرزمین برای همیشه پایدار 

و استوار بماند.

مادرانه های شهید جاوید الاثر دانش آموز سعید مهرآبادی  

36 سال دل نگران سعیدم

دوچرخه سواران جانبازعازم همایش 
بزرگ اربعین حسینی شدند

همزمان با همایش بزرگ اربعین حسینی، کاروان دوچرخه سواران 
ویــژه جانبــازان و خانــواده هــای شــهدای خراســان رضــوی ظهر 

چهارشــنبه 17 مهر از مشــهد مقدس عازم کربلای معلی 
شدند.

به گــزارش ایثــار واحد خراســان رضــوی، محمــد نصیری 
سرپرست کاروان اعزامی با اعلام این خبر افزود: 
همــه ســاله و در آســتانه همایــش بــزرگ اربعین 
حســینی در کربلا کاروان دوچرخه ســوار مرکب 
از جانبازان و خانواده  شهدا به کربلا و نجف اعزام 

می شوند.
وی گفت: امســال پنجمین سالی است 

کــه ایــن کاروان در قالــب باشــگاه 
رضوی و گــروه کوهنوردی نصیری 

حامــل پرچــم بــارگاه ملکوتــی 
امــام رضــا )ع( بــه عنــوان 
سفیران راســتین در حالی 

عازم کربــلا و نجف می شــوند 
کــه خانــواده هــای این عزیــزان، 

همراهــی  را  ســواران  دوچرخــه 
می کنند.

نصیــری ادامــه داد: ســال گذشــته 2۰ 
دوچرخه ســوار به اربعیــن اعزام شــده بودند اما 

امسال 4۰ دوچرخه سوار مسیر 4۰۰ کیلومتری 
از مرز مهران تا نجف و کربــلا را با دوچرخه رکاب 
خواهنــد زد، بــا ایــن تفاوت کــه ایــن بــار در بین 

دوچرخه سواران یک پا قطع و 1۰  جانباز روشندل 
حضور دارند که در نوع خود کم نظیر است.

وی افزود: این ورزشکاران علاوه بر زیارت حرم های مطهر 
ائمه در عتبات عالیات، در همایش عظیم اربعین حســینی شرکت 

خواهند کرد.

زنــدان موقت ســاواک در مشــهد، جایی اســت که 
بســیاری از بزرگان انقلاب در آن شــکنجه شدند و 
خاطرات ناگفته بســیاری در دل آن جای دارد؛ اما 
حالا حتی بســیاری از مســئولان هم از ایــن زندان 
که می تواند مکانی برای موزه عبرت مشــهد باشد، 
اطلاعی ندارند.شاید کمتر کسی نام بازداشتگاه و 
شکنجه گاه ساواک در مشهد را شنیده باشد. جایی 
که حضرت آیت ا... خامنه ای، شهید هاشمی نژاد، 
مرحــوم آیــت ا... واعظ  طبســی و شــهید موســوی 
قوچانــی در کنــار دیگــر انقلابیــون مشــهد، در آن 
شــکنجه  شــدند. بنابرگزارش فارس؛ اما امروز این 
مکان بی هیچ نام و نشانی در دل پادگان لشکر 77 
خراسان قرار گرفته بدون این که کسی به این میراث 
انقلاب دسترســی داشــته یا حتی بازســازی شده 
باشد، جایی که می تواند »موزه عبرت مشهد« باشد.

اصطبل اسب  روس ها ، زندان سیاسی       
ساواک شد

حجت الاســلام حســن ربانــی راد یکــی از همان 
زندانیان سیاســی قبل از انقلاب است که به گفته 
خودش در سن 21 سالگی به مدت 32 روز در این 
زندان مورد پذیرایی ســاواک قــرار گرفته و اکنون 
جانباز اعصاب و روان همان روزهای زندان مخوف 
ســاواک اســت.وی در خصوص این زندان گفت: 
ســاواک در آن زمان دو زندان داشت؛ یکی زندان 
موقت و دیگری زندانی که برای محکومان دایمی 
بود و زندانیــان تا پایــان حکم در آن جــا نگهداری 
می شدند اما بعد از دستگیری افراد آن ها را تحویل 
ساواک می دادند، ساواک مشــهد هر کسی را که 
دستگیر می کرد به مرکز ساواک می آورد.ربانی راد 
در خصوص موقعیت مکانی این زندان که به زندان 
موقت معروف بود، بیان  کرد: این زندان موقت در 
لشکر 77 پیروز خراسان در خیابان سردادوَر واقع 
شده اســت.وی در توصیف این زندان اظهار کرد: 
زمان ورود شــوروی ها به ایران و اشــغال قســمتی 
از ایران از جمله مشــهد و خراســان، این پادگان و 
لشکر در اختیار شــوروی قرار داشت که در آن یک 
سالن بزرگ برای نگهداری اسب هایشان درست 
کردند و بعدها رژیم پهلوی در وسط این سالن سر 
پوشیده دو ردیف سلول ساخته بود که اتاقک های 
کوچکی داشت، این ســلول ها یک متر در یک متر 
و نیم با ارتفاع 17۰ سانتی متر بود که دیوارهایی 
ســیمانی، در آهنی و یک پنجره کوچــک به اندازه 
کف دست داشــت و از بیرون توســط مأموران باز و 

بسته می شد، آن جا کاملا تاریک و همه چیز حتی 
رنگ پتوها سیاه بود.

از کشیدن ناخن تا توپ فوتبالی که انسان       
بود!

ربانی راد تک سلول های مخوف و تاریک آن جا را 
بدترین نوع شــکنجه در آن زندان دانست و افزود: 
شکنجه افراد در آن مکان با توجه به پرونده و جرم 
آن ها متفاوت بود اما ضرب و شــتم، شــلاق زدن، 
صندلی داغ، ســلول داغ و سرد، کشــیدن ناخن، 
بــردن ســوزن زیر ناخــن، ســوزاندن بدن بــا آتش 
ســیگار، پخش کردن صــدای ناله دیگر شــکنجه 
شوندگان و اتاق فوتبال که طی آن فرد را مانند توپ 
فوتبال بین چهار مأمور پاس کاری می کردند، انواع 

شکنجه های این زندان را تشکیل می داد.
وی خاطرنشــان  کــرد: ایــن شــکنجه گاه، 
محــل نگهــداری و بازجویــی زندانیان بود 
وهــر زمانــی کــه دادگاه برگزار می شــد یا 
بنا بــه بازجویــی بــود، افــراد را می بردند و 
شکنجه می کردند، ســپس زندانی تا چند 
روز و تا پایان بازجویی در سلول بود، سپس 
دادگاه نظامی تشــکیل می شــد و افراد به 
جــرم اخــلال در امــور مملکت محکــوم به 
زندان می شدند و آن ها را به زندان عمومی 

منتقل می کردند.

شکنجه روحی شهید هاشمی نژاد،       
با پخش صدای آه و ناله شکنجه 

شوندگان
ربانی راد در خصوص شرایط افراد شاخص 

انقــلاب در این زنــدان یادآور شــد: در ایــن زندان 
112 زندانــی سیاســی قبــل از انقــلاب وجــود 
داشــتند، آیت ا... خامنه ای در تک ســلول زندانی 
بودند و آن جا شــکنجه می شــدند که بعد از مدتی 
هم به تهران و کمیته ضد خرابکاری منتقل شدند، 
شهید هاشــمی نژاد علاوه بر ضرب و شتم و شلاق 
خوردن، با پخش صدای شکنجه شــوندگان دیگر 
در معرض شــکنجه روحی قرار داشتند.وی  ادامه  
داد: شــهید عباس موســوی قوچانی نیز به قدری 
به کــف پاهایش شــلاق خــورده بود که تــا مدت ها 
نمی توانســت راه بــرود و مدت ســه ســال زندانی 
بــود، آیــت ا... واعظ طبســی نیــز مدت پنج ســال 
در آن مکان زندانــی بود و 15 روز در ســلول داغ و 
ســرد مورد شــکنجه قرار گرفت که همــه ما گمان 

می کردیم به زودی از دنیا می رود.وی در خصوص 
زندان موقت گفت: آن زندان را باید به عنوان یادگار 
نگهداری کــرد، آن جا باید بــه موزه عبــرت تبدیل 
شود، درخواســت ما زندانیان سیاســی هم همین 

است و دبیر کانون ما هم پیگیر این مسئله بودند.

زندان موقت ساواک در دل لشکر 77       
خراسان/ مسئولان هم از آن بی خبر بودند

بــرای پیگیری ایــن ماجــرا به ســراغ دبیــر کانون 
زندانیان سیاســی قبل از انقلاب خراسان رفتیم.

پرویــز احمــدی در خصــوص وضعیــت کنونی آن 
زندان بیان کرد: اکنون آن زندان در اختیار لشکر 
77 است، سال 88 هم که مراجعه کردم کارکنان 
آن جا هم نمی دانستند که از آن زندان اکنون چه 
اســتفاده ای می شــود چراکه حدود 3۰ ســال از 
وجود زندان موقت گذشــته بود، بالاخره از طریق 
عقیدتی سیاســی و حفاظت اطلاعات گفتند آن، 
جایــی داخــل لشــکر77 و دور آن فنس کشــیده 
شده است.وی ادامه داد: پیشتر به فرمانده لشکر 
مراجعه کــردم امــا نتیجــه ای نگرفتم،ســال 95 
روزنامه ها و جرایــد از احتمال جابه جایی لشــکر 
77 به خارج شهر خبر دادند و عکس هوایی آن را 
هم منتشــر کردند، بعد از آن هم من دوباره شروع 
به مکاتبه و پیگیری کردم  تا آن جا به عنوان سند و 
شکنجه گاه دوران ستم شاهی حفظ شود.احمدی 
گفت: نامه ای از طریق رئیس شــورای شــهر برای 
فرماندهــی ارتــش و وزیر دفاع نوشــته شــد که آن 
نامه ها به وزیر اطلاعات رســید، اما اکنون دو سال 
است که هیچ خبری نشده، با اســتانداری مکاتبه 
کردم. در نهایت استاندار پیشــین گفت ما منتظر 
بودجه هســتیم و حتی نقشــه آن را هــم در اختیار 

داریم اما استاندار جابه جا شد.

آن شکنجه گاه نباید فراموش شود      
وی تاکید کرد: افراد شاخص جامعه همچون مقام 
معظم رهبری، مرحوم واعظ طبســی، شهید سید 
عباس موسوی قوچانی به اضافه دیگر افرادی که 
در مبارزات حضور داشــتند از پزشک و مهندس و 
دانش آموز در این محل بازداشت و شکنجه شدند، 
به همین دلیــل این زنــدان نباید فراموش شــود و 
باید بــه عنوان ســندی از شــکنجه های ســاواک و 
رژیم غاصــب پهلوی، به مــوزه عبرت تبدیل شــود 
اما متاســفانه آن چه که به جایی نرســیده پیگیری 

ما بوده است.

مقاومت گاهی که می تواند موزه عبرت شود

وسیله ای که با آن ناخن های بازداشت شدگان را می کشیدند 

 
چند روز بعد پیکر محمد، همرزم 
و دوست صمیمی سعید را که در 

عملیات والفجر یک به شهادت رسیده 
می آورند، مادر نگران پسرش می شود 

و به تمام بیمارستان ها و مکان هایی 
که در تهران و شهرستان ها می 

دانست، سر می زند اما از فرزندش 
خبری نمی شود و مدتی بعد جنازه 

شهید اسداللهی، دوست دیگر سعید 
را می آورند


